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هایی ی قدردان هنگام ملاقات شخصیت:... چراکه یک خواننده«اصیل کاملاً»

ها یابی آنکم کند...اصیل در رمان، سالگرد چنان روزی را در خاطره حفظ می

 هایی که صرفاًکه شخصیتشود: در حالی خاطر ظاهرتواند بدینهمچنین می

اکی اند، حاصیل واحدند، آنهایی که حقیقتاً اصطلاحههایی باند حاکی از شکلتکین

وع ی این نطور خلاصه، برداشت مناسبی که باید دربارهای اصیل هستند. بهاز غریزه

گذار، یک ی یک قانونپرسوناژ در رمان برگزید، او را در آنجا تقریبا به همان اندازه

 کند...انگیز میگذار یک دین در تاریخ واقعی، شگفتفیلسوف انقلابی یا بنیان

 «محرم اسرار»هرمن ملویل، 

 

ای پرداز، سردبیر نشریهکه یک نظریهمحض ورود به آلمان، با اینلوکزامبورگ به

دموکراسی آلمان او را به سوسیالکه درستی از اینلهستانی و نیز یک فعال بود، به

ت این تنها جایی اس محدود کند امتناع ورزید، توگویی زنی لهأمساصطلاح هبتنگنای 

ز، امروجنبش آزادی زنان طرزتلقی بسیاری در سفانه أمت. دارد «تعلق»که او به آن 

 هیچ تقریباً»ی زنان زعم آنها او دربارهبهروی مخالف همان سکه است، چراکه ازآنجا که 

 گیرند.برای گفتن نداشت، این انقلابی بزرگ را نادیده می «چیز

طور معکوس این است که چنان وانمود به «ی زنلهأمس»ی دربارهیک تحقیر دیگر 

عنوان که توسط همگان بهکسی –شود که گویا دوستی لوکزامبورگ با کلارا زتکین 

پرداز و ، و نیز نظریهی کارگرای طبقهجنبش تودهی یک مثابهگذار آزادی زنان بهبنیان

باری –شناخته شده است  زنان که تاکنون وجود داشته، یسردبیر پرتیراژترین روزنامه

بلکه مبارزه علیه رفرمیسم  «ی زنلهأمس»، این نه حالهربه 1بود.لوکزامبورگ بر دوش 

دیگر نزدیک کرد؛ اما این بدین معنا نیست که بود که لوکزامبورگ و زتکین را به یک

 از لوکزامبورگ زتکین صرفاً ی زتکین گذاشت و یالوکزامبورگ آزادی زنان را به عهده

و ی مواضع برای دکرد. حقیقت این است که رفاقت انقلابی آنها در کلیه «رویدنباله»

                                                      

 نگاه کنید به کتاب زیر:1 
Henriette Roland-Holst, Rosa Luxemburg: ihr Leben und Wirken 

(Zurich: jean Christophe Verlag, 1391) 
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از نبرد علیه رویزیونیسم تا مبارزه علیه میلیتاریسم، از نبرد  –ی طولانی برقرار بود دهه

 انقلاب. ی ضدجنگ، و البته تا خودِها تا مبارزهعلیه بوروکراتیزه شدن اتحادیه

ی لوکزامبورگ اندیشمندی عمیق نبود، اما تردیدی نیست که زتکین به اندازه

ن، بر که بر آزادی زناانتخاب کرد همچنین شکی نیست که او یک انقلابی اصیل بود. او 

رو، نه فقط برای جنبش آلمان، بلکه ی کارگر، تمرکز کند. ازاینسازماندهی زنان طبقه

درواقع برای مبارزات کل  -از کولونتای گرفته تا دیگران  –سیه ی زنان روبرای مبارزه

 هایش وخاطر فعالیتجهان، ازجمله ایالات متحد، به یک سرمشق تبدیل شد. او هم به

 کرد. المللی پیدابین ایآوازه، «زنی لهأمس»ی اش دربارههم برمبنای نظریه

ها بنابراین، ضروری است تا ابتدا مدارک ]تاریخی[ تصحیح شوند: نه فقط فاکت

یان از فمینیسم درجر نوینی یتصحیح شوند، بلکه همچنین فهمیده شود که چه مرحله

طوری که از تمرکز کامل بر حقوق زنان کارگر به سوی ضدیت با کلیت نظام بود، به

 داری حرکت کرد.سرمایه

سوسیال ی عیت که لوکزامبورگ خیلی زود سردبیری نشریهرغم این واقعلی

بلافاصله با این  1۱3۱محض ورود به آلمان در سال را کسب کرد، او بهدموکراتیک 

را واگذار کنند که  اختیاراتیامر مواجه شد که اعضای مرد حاضر نبودند به او 

در آن زمان دوست او کسوتان مرد او از آن برخوردار بودند. شکایت او به ببل، که پیش

ز که او این را به بخشی ابود، کمکی به وضعیت نکرد، و پس از چند ماه استعفا داد. این

را در ذهن خود بدین عنوان ثبت تبدیل نکرد بدین معنا نیست که آن «زنی مساله»

لیه ها عی مشترک آندر مبارزه برعکس. دوستی او با کلارا زتکین عمیقاً نکرد. کاملاً

رویزیونیسم ریشه بسته بود. اما لوکزامبورگ همچنین با جنبش خودمختار زنان که 

 ( که زتکینبرابری) هایتگلایتبرای  کرد، و مرتباًزتکین رهبر آن بود همکاری می

 نوشت.سردبیر آن بود، می
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لوکزامبورگ در نخستین تور سازمانی خود  2تر ملاحظه کردیمطور که پیشهمان

ای شده بود. او در همان سال در مقاله «زنی لهأمس»سروصدا درگیر بی، 13۹2در سال 

با آزادی سیاسی زنان همچنین باید هوایی تازه »...نوشت: لایپزیگر وُلک زیاتنونگ برای 

دموکراسی[ دمیده شود، و فضای خفقانی سوسیال] معنویدرون زندگی سیاسی و به

ا، تردید بر اعضای حزب مکنونی را بروبد؛ فضایی که بی یزندگی خانوادگی نابخردانه

 9گذاشته است.ثیر أتهم کارگران و هم رهبران، نیز 

توجه کنید؛ که ده سال تمام پیش از آن است که نویسندگان به  13۹2به سال 

ی زنان نوشته باشد اذعان کنند؛ و از آن زمان تا عصر که لوکزامبورگ چیزی دربارهاین

رأی زنان به انگلیسی ترجمه حق ی او درباره 1312ید که حتی سخنرانی ما طول کش

  4شود.

ی عطف بزرگی هم در زندگی لوکزامبورگ و هم در خودِ تاریخ نقطه 13۹۱انقلاب 

 حد کافی دانستهحال جریان به ها و شرکت پرشور او در انقلابی دربود. شدت فعالیت

همان وقش در این دوره ممکن است بهاست. همچنین شوق ناشی از همراهی با معش

ن محضی که با ایپنهان شده باشد. اما به خوبی دانسته نباشد، اما چیزی نبود که ابداً

ایی هی آنها به پایان آن منتهی شد، داستانی اوج رابطهواقعیت روبرو شویم که نقطه

صی را خصوآنکه لوکزامبورگ شخصی بود. این «اکیداً»شنویم که این موضوع چقدر می

کند. اما حقیقت بارزترِ خودداری از هرگونه داشت، به رویارویی با آن کمکی نمینگه

وحوش آن در حول . قطعاًنیست آن «شخصی اکیداً»خاطر ماهیت به تحلیل جدی، ابداً

بود  ی دلایلی که برای آن ارائه شدهپراکنی زیادی وجود داشت، و دامنهگسست شایعه

                                                      

ی عطف در زندگی لوکزامبورگ: پیش و پس از انقلاب نقطه 2»نگاه کنید به فصل اول کتاب حاضر: 2 

13۹۱ » 

9 Rosa Luxemburg, Gesamelte Werke, (Collected Works), Vols. 1-۱ 

(berlin: Dietz Verlag, 1314۹ 1(2):1۱۱ 

 نگاه کنید به کتاب زیر:4 
Dick Howard, Rosa Luxemburg, Selected Political Writings, 

Monthly Review Press, 1311, p. 212. 
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زنی را شامل تا این تهمت و کنایه «گانهسه»ی[ ای ]رابطهلوحانهسادهاز نسبت دادن 

تر طمنضبهای علنی لوکزامبورگ و رفتارِ شد که گویا اختلاف شدید بین فعالیتمی

 خرانااو یوگیشه، که فردی آگاه به سازماندهی ]مخفی[ بود، باعث شد که ]گارد مخفی[

 ی این نویسنده، دلیلدیدهرا دستگیر کند. بهها ها را کشف کرده و آنمحل سکونت آن

ها نیست، ی آنزنند، ماهیت شخصی رابطهای که دیگران از تحلیل سر باز میواقعی

دو شود، عدم درک از طرز تلقی آنبلکه تا آنجا که به وظایف فردی سازمانی مربوط می

 حال جریان است. نسبت به یک انقلاب در

 

 انقلاب اجتماعی و گسست شخصی لوکزامبورگ از یوگیشه
ی بسیار کمی به سازمان داشت، و یوگیشه، که تا آن زمان، لوکزامبورگ که علاقه

ای ی خود اختلافی نداشتند. نامهی عاشقانهوجه در رابطههیچبهبود،  «سراسر سازمان»

ش ها پرسداخلی و فراکسیونی مشاجرات جامانده که دربارهاز لوکزامبورگ در پاریس به

شود، هم که او وارد آلمان میمحضیآشکارا به ۱گیرد.کند، اما دنبال قضیه را نمیمی

کند. علاوه بر این، از طور مستقل عمل میدر ارتباط با سازمان و هم از لحاظ نظری، به

وسی ر-های لهستانیبردارد، چراکه ایده «ورزیکینه»خواهد که دست از یوگیشه می

ای نفره مرتبط است، به سازمانی توده «نیمو هفت »سازمانی او که به یک گروه کوچک 

ا ها ری شخصی آنوجه روابط صمیمانههیچانطباق نیست. اما این بهقابلمانند آلمان 

 مختل نکرد.

                                                      

ای که برونر گردآوری نگاشته شده، در مجموعه 1۱34مارس  2۱در تاریخ  ''احتمالا''این نامه که  ۱

ی تو که من نباید نگران امور این توضیح رادمردانه»نویسد: رگ میکرده گنجانده شده است. لوکزامبو

که ابدا  کسیتواند توسط عملی باشم، چراکه قطعا بدون ناراحت کردن من حل خواهد شد، فقط می
گیری از آزردن یولک ]مارچلوفسکی[ ارایه شده باشد. شاید این توضیح برای پیششناسد من را نمی

 ی کوچکپرنده'حتی با افزودن  –فی باشد، اما برای من چنین برخوردی که اعصابش ضعیف است کا

 «آمیز است.دستکم توهین – 'نحیف من
[Stephen Eric Bronner, The Letters of Rosa Luxemburg, Westview 

Press, 1313] 
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ر کلی تغییرکرد. ددو در انقلابی در جریان شرکت داشتند، اوضاع بهکه آنهنگامی

آمد چیزی عوض نظر نمی، به13۹۱ورود لوکزامبورگ به لهستان در اواخر سال ابتدای 

جریان و هم  شده باشد. او بسیار خوشحال بود، چراکه هم بخشی از یک انقلاب در

طور نامحسوسی، چیزی درحال تغییر، تغییری رادیکال، بود. درکنار معشوقش بود. اما به

نظری نبود. تبعات سازمانی آن  ها صرفاًتگی تودهانگیخ-از یک جنبه، قدردانی او از خود

ای دگرگون ها را به یک حزب تودهانگیختگی، سازمان کوچک آن-العاده بود: خودخارق

وجه کاسته شده هیچبود! تا آن زمان بدون آنکه از باورش به حزب پیشاهنگ به کرده

راسی در مخالفت با بوروکی روشی انقلابی مثابهباشد، لوکزامبورگ خودانگیختگی را به

ای، معنی حزبی تودهبه «هاتوده» که در نزد او قبلاًبود. درحالی ها تحلیل کردهاتحادیه

ه دید کهای درحال حرکتی را میمانند سوسیال دموکراسی آلمان بود، اکنون که توده

 ال دموکراسیاند، او را بسیار بیش از آنچه در سوسیتزاری را به لرزه درآوردهوری تامپرا

آلمان احساس کرده بود به وجد آوردند. او اکنون شاهدی مستند داشت که نه او بلکه 

هستند. به یک کلام، او نه فقط از « کراناقلیم امکاناتی بی»های درحال حرکت توده

نویس، بلکه از لحاظ سازمانی به فرازهایی نوین دست عنوان رسالهلحاظ بینشی و به

ا ما پنداشت، اماو دیگر کاردانیِ تشکیلاتی یوگیشه را مقدس نمی تردید،یافت. بی

ها حول موضوع ضرورت کار مخفی تحت تزاریسم و نیاز به کار ی آنی مشاجرهدرباره

ه ها بدانیم این است که تنشعلنی در انقلاب، هیچ مدرکی دراختیار نداریم. آنچه می

که گسستی در فعالیت سیاسی آن ها منجرشد، اما بدونگسستی در همدلی شخصی آن

 ها ایجاد کند.انقلابی آن

ها ، برای مارکسیستمرد/زنی ارتباط با انقلاب، و چه درارتباط با رابطه چه در

ا ر جای کاوشی عمیق در دیالکتیک انضمامی، انتزاعاتبیش ازحد ساده است که به

هنگام بازگو کنند. و برای زنان جنبش مارکسیستی بسیار ساده است که بگویند به

مرد/زن ی ارتباط با رابطه یزمینه ، کلارا زتکین در1۱۱3الملل دوم در بینسیس أت

طور که همان»گونه خطاب کرد: حد جدی بود. او در آن زمان این موضوع را اینتا چه

که ازلحاظ دار است، زن هم در انقیاد مرد است، و او تا زمانیهکارگر مرد در انقیاد سرمای

 یرابطهثیر أتاما وقتی به « اقتصادی مستقل نباشد، همواره در انقیاد خواهد ماند.
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سند، ر، نه فقط در اقتصاد، بلکه در ارتباط با روابط شخصی و نیز انقلاب میمرد/زن

 کشند.خود را کنار می صرفاً

بود که چیز جدیدی درحال ظهور بود. زمان  جاآن در دقیقاًجا، الوصف در آنمع

تولدی تاریخی خود را نه فقط در تغییرات عظیم اجتماعی، بلکه همچنین در 

کند؛ و لوکزامبورگ شخصی اصیل بود. تداوم هایی اصیل متجلی میشخصیت

فرازهایی  ی بهیابخودتکاملی او، بدون تکیه بر یوگیشه در نظریه یا سازمان، درحال دست

 هایی در برخورد با انقلابو اختلاف –ی نوین تاریخی فرارسیده بود تازه بود. یک مرحله

تفاوت م «نقشی»ظهور یافت، اما نه بدین خاطر که یکی نسبت به دیگری خواهان ایفای 

رود. کس نمیهیچ «دخالت»بود، بلکه انقلاب چنان نیروی فراگیری است که زیر بار 

 لوکزامبورگ نیازمند آزاد بودن، استقلال و کمال یافتن بود.

شدن شور و شوق او را کاهش برای لوکزامبورگ انقلاب قدرتی فراگیر بود؛ زندانی

که به زیرسؤال بردن اقتدار یوگیشه درمورد سازمان عشق لوکزامبورگ نداده بود، و با این

 -از یوگیشه  و جداییپس از زندان  –در این موقع  به او را تضعیف نکرده بود، دقیقاً

اوج خلاقیت بود. او در وجود خود یک آمیختگیِ نادر سیاسی، شخصی، و  بود که او در

آن رخداد  ،۵۰۹۱انقلاب بله، تشکیلاتی یافته بود. از یک جنبه، نخستین محصول 

او  یترین جزوهبه برجسته – ایاعتصاب توده دربندی از آن جمع –تاریخی و تجربه 

ماندگار شد. زمانی نگاشته شد که  1313عنوان مبنای انقلاب تبدیل شد؛ تحلیلی که به

بود؛ محلی که لنین و سایر کواکالا  یوگیشه هنوز در زندان بود، و لوکزامبورگ در

ی انقلابی که ازسر گذرانده و به احیای آن باور داشتند، مشغول ها دربارهبلشویک

 پایان بودند.مباحثی بی

های لوکزامبورگ نقشی مهم داشت. اما نوشتهیوگیشه تا آن زمان در ویرایش دست

خورد. چه این تفسیر یا تفسیر متفاوتی در مورد چشم نمیدر این نوشته، اثری از او به

ای که این اتفاق در آن افتاد را دو داشته باشیم، دورهی بین آنی انقلاب و رابطهرابطه

که لوکزامبورگ و یوگیشه هردو سیاسیونی چنان کرد. اینتوان حک و اصلاح نمی

ها یکها، منشوای که بلشویککنگره –( 13۹1ی بعدی )ابژکتیو بودند که در کنگره

انداز برای آینده گردهم آمده بندی و طرح چشمدیگر برای جمع هایگرایشی وکلیه
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پیشین را احیا کند، و نه  ی مرد/زنتوانست رابطهمتحدانه عمل کردند، نه می -بودند 

توانست مبنای قواعد مرد/زن درارتباط با لوکزامبورگ و یوگیشه و یا انقلاب را می

ه قلم گونه برا به اختصار بدینکند. پس از جدایی از یوگیشه، خود لوکزامبورگ آنعوض

 2«]یوگیشه[ آزاد شدم. از لیو من از وقتی منم که بار دیگر»کشید: 

ی زندگی لوکزامبورگ، چه در درون و چه بیرون از انقلاب، موشکافانهدنبال کردن 

حد که عشق او به یوگیشه تا چهنظر از اینگذارد که صرفای باقی نمیهیچ شک و شبهه

هایی با اهداف نظری و سیاسی مشابه که هردوی آنها انقلابیشدید بود، و حتی این

ی او را توانست زندگاش با یوگیشه نمیابطهبودند، از آن پس هیچ تغییر ویرانگری در ر

 کند.هدایت

در  13۹1در ابتدای سال »توان مانند ]پیتر[ نتل نتیجه گرفت که پس چطور می

 ی او با یوگیشهداد. رابطه ترین در کل زندگی او، رخروابط او یک آشوب مهم، شاید مهم

طور چ« ه زندگی و مردم.همراه آن، کل نگرش او نسبت بتغییری اساسی پیداکرد و به

های سال»ی لوکزامبورگ و خودتکاملی مستقل او را ترین دورهتوان برجستهمی

نامید. این عنوان نتل برای فصل نهم شرح زندگی « ؟13۹2-13۹3 –رفته ازدست

هایی بودند که لوکزامبورگ از رخدادهای انقلاب چنان ها ساللوکزامبورگ است. این

ها را به شرایط آلمان نیز انطباق کرد که از حزب انتظار داشت آنبندی بنیادینی جمع

عنوان شکل عام انقلاب باقی ها برای لوکزامبورگ بهدهد. حزب چنین نکرد. اما آن

 ماندند.

ای است که فردیت او در دو کنفرانس بسیار مهم، در اوج همچنین این دوره

در لندن و  گری روسیهکار تدموکراحزب سوسیال در کنفرانس  –درخشش بود 

رد گونه تشریح کدر اشتوتگارد. او در لندن موضع خود را اینالملل دوم بینی کنگره

کرد نبود، بلکه کسب 1۱4۱آوردی که مارکس در صرفا تکرار دست 13۹۱که انقلاب 

ه چنان مهم بود ک جهانهای قرن بیستم بود. و در اشتوتگارد برای چپ سرفصل انقلاب

                                                      

 ی لوکزامبورگ:نامهنگاه کنید به زندگی2 

Peter Nettl, Rosa Luxemburg, 2 vols. London, Oxford University 

Press, 1323, 1:9۱9. 
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لنین، تروتسکی، مارتوف )که همگی متحدانه عمل کردند(  –نمایندگان روسیه  یهمه

وه، علاها صحبت کند. بهنام آنی متمم حیاتی ضدجنگ بهبه او مجوز دادند که درباره –

نه فقط شامل رخدادهایی تاریخی، بلکه همچنین شامل کنفرانس زنان  13۹1

الملل دفتر بینی ی دربارهاسوسیالیست بود. او در آن کنفرانس به گونه

گزارش داد که ابدا باعث خشنودی اعضای آن نبود. او همچنین لنین  سوسیالیستی

 پذیرفت که گزارش خود به نشریاتثیر أتحدی از او را به زتکین معرفی کرد، و لنین به

 کرد.ارایه هاتگلایت روسی را براساس گزارش زتکین در

پرداز اصلی زن در آموزشگاه عنوان تنها نظریهو بهای بود که ابالاخره، این دوره

، را به تجارب خود در انباشت سرمایهمشهور حزب منصوب شد. او کار بر روی اثر، 

 آن آموزشگاه نسبت داد.

البته تردیدی نیست که عشق او به یوگیشه بسیار شدید بود، و این رابطه بسیار 

یست این هم تردیدی ن بود. در «اروتیکبویی ورنگ»ی روشنفکرانه با فراتر از یک رابطه

ا ها تا زمان مرگ ری عشقی، نه کار سیاسی مشترک انقلابی آنکه گسست این رابطه

ترین برعکس. برجسته تغییر داد و نه به خودتکاملی لوکزامبورگ پایان بخشید. کاملاً

 وقوع پیوست.دستاوردهای فکری او پس از گسست به

 خاطر گسست، کل زندگی او تغییرکرد، یک طرزتلقی مشخصاًشود به که گفتهاین

ی عشقی گسسته شود، کل زندگی مردانه است، یعنی، این طرز تفکر که وقتی رابطه

پرداز عنوان یک نظریهشود. چنین نگرشی نه به درک لوکزامبورگ بهیک زن متوقف می

ی کند؛ زندگیاش کمک معنوان شخصیتی اصیل در زندگی شخصیانقلابی و نه به

 گرفت.ی پرخطری را پیشای که مسیرهای متعدد ناشناختهشخصی
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 مسیر انقلاب؛ مسیر فمینیسم
 ۱3های لندن و اشتوتگارد، ، در همان سالِ کنفرانس13۹1در کنفرانس زنان در 

ا، ی ایتالیی آنها، از بالابانوف نمایندهکشور شرکت داشتند. همه 1۱نمایندگی از زن به

 هایتیتگلای روسیه، رهبری لوکزامبورگ و زتکین را پذیرفته، و ولونتای، نمایندهتا ک

عنوان مرکز هماهنگی همگانی قبول کردند. وقتی کولونتای اعلام کرد که کنفرانس را به

سهم بسیار مهمی در رشد جنبش زنان کارگر در راستای مواضع مارکسیستی »

مستقل و خودمختار در کشورهای دیگر نیز شروع  هایگروه 1کرد.، مبالغه نمی«ایفاکرد

 به فعالیت کردند.

 ها موفق شدندالملل باشد، آنکه قرار بود کنفرانس تابع کنفرانس بینبا این

ای از سبک کار خودمختاری خود را حفظ کنند. چگونگی کسب این دستاورد، نمونه

کرد، رایهاملل سوسیالیستی الدفتر بینی کار لوکزامبورگ بود. در گزارشی که درباره

ر در دفت« تنها شخص از جنس زیبا»به این موضوع اشاره کرد که او  «شوخی»ابتدا با 

تنها رفقایی که نظر مساعدی نسبت به دفتر »تواند به آنها تضمین دهد که است، و می

« ند.تهای آن از راه بسیار دور آشنا هسهایی هستند که با فعالیتالملل دارند... آنبین

« خواهم راز کوچک دیگری را برای شما برملا کنم.می» ی مزاح خود گفت او در ادامه

« المللچهار سال سرخوردگی در فعالیت دفتر بین»شد که مقصود او توصیف معلوم

 که داست. تمام این اظهارات تحقیرآمیز، هدف واحدی در سر داشت، تا به زنان بفهمان

 الملل ایجاد کنید؛ وتوانید این کانون اخلاقی را در بینشما توسط خودتان می»فقط 

های خود حمل توانم از رفیق زتکین قدردانی کنم که این بار را بر شانهمن فقط می

 المللدفتر بینبه یک کلام، درخواست او از آنها این بود که با انتقال « کند.می

                                                      

 ی الکساندرا کولونتای انجام شده است.دین پژوهش دربارهچناخیرا  ترین آنها اثر زیر است:جامع1
Richard Stites, The Women’s Liberation Movement in Russia: 

Feminism, Nihilism and Bolshevism, ۵68۹-۵۰9۹ (Princeton, NJ,: 

Proceton Univ. Press, 131۱)  

 همچنین نگاه کنید به:

Kathy Porter, Alexandra Kollontai (New York: dial Press, 13۱۹) 
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مخالفت ی، ل سوسیالیستالملدفتر بینبه بروکسل، یعنی مرکز  سوسیالیستی زنان

  ۱در اشتوتگارد بمانند. هایتگلایتهمراه سردبیر کنند، و درعوض به

این به اصلی مرکزی تبدیل شد، یعنی در زمان گسست با کائوتسکی  131۹-11در 

ن در آ هایتگلایت ، که«ی مراکشواقعه»اعتصاب عمومی و نیز ی لهأمسو ببل بر سر 

هنگام شروع جنگ  زمان کانالی برای نظرات انقلابی لوکزامبورگ بود. درواقع، بعداً

الملل، به یگانه اُرگان ضدجنگ تبدل شد. برای همین بود که جهانی اول و خیانت بین

 را نیز تفییر داد.کرد و ماهیت و نام آنرهبری، زتکین را از سردبیری آن عزل

را  1311، سال المللی زنانروز بین این دوره و برقراری ی عام انقلابی درمبارزه

هم برای آزادی زنان و هم برای رزا لوکزامبورگ، به سالی مرکزی تبدیل کرد. اما از 

جا که طی مشاجرات جنجالی با کائوتسکی و ببل، لوکزامبورگ از هرگونه برخورد به آن

ی آن دو نوع فعالیت در دو حوزهخوانیم پرهیزکرد، آنچه ما امروز شوونیسم مردانه می

های ببل و نگاریماندند. شکی نیست که او از جزئیات آنچه در نامهمتفاوت باقی

دو تلاش شد باخبر نبود. آنجریان بود و در فصل دوم به آن اشاره کائوتسکی در

تقلیل دهند. لوکزامبورگ اطمینان  «ی زنلهأمس»کردند اختلافات شدید را به می

طور کلی مربوط به انحراف ه مخالفت آنها با او ربطی به این موضوع ندارد و بهداشت ک

در نامه به لوئیز کائوتسکی  13۹1طور که او در حال، هماناز مارکسیسم است. با این

 نیز به او نوشت که: 1311، در «فعالیت کند»نوشته بود که در جنبش زنان 

برای  ام! مننی که من یک فمینیست شدهکآیی؟ باور میآیا به کنفرانس زنان می»

 3«ام. بنابراین باید به ینا بروم.شرکت در این کنفرانس اعتبارنامه گرفته

                                                      

 نگاه کنید به: ۱ 

Rosa Luxemburg, Gesamelte Werke, 2:299-94.  

 ی لوئیز کائوتسکی، درنامه3 

Letters to Karl and Luise Kautsky from ۵6۰8 to ۵۰۵6, ed. by Luise 

Kautsky (New York: Robert McBride, 132۱: New York, Gordon Press, 

131۱)  
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 است که کلارا زتکینالمللی زنان بینگر نخستین جشن روز نشان 1311مارس 

زنان  یی اوج مبارزهبود. این در آلمان نقطه نهاد کردهالملل دوم پیشبه بین

 کنفرانسپا با برگزاری نخستین سوسیالیست برای حق رأی بود. در آن سال، هم

رأی زنان حق ، دوونیم میلیون اعلامیه برای درخواست رأی زنانحق المللی بین

 ها هزار زن در سراسر آلمان تظاهرات کردند.پخش شد، و ده

طور از که و همانبه اوج رسید،  1312متوقف نشد. در سال  1311این فعالیت در 

فقط له أمسآید، زنان در همان سال برمیی أر حق یسخنرانی مهم لوکزامبورگ درباره

ای به بیانیه 13۹۱طور که فعالیت او در سال رأی نبود. همانحق بر سر مبارزه برای 

ق حاو برای « ی تاکتیکیمبارزه»شد، بود محدود نمی« رهایی کامل زنان»که خواستار 

هم با اعتصاب عمومی و نیز با خودِ انقلاب مرتبط بود. او سخنرانی خود را  رأی زنان

ها زن پرولتر که عدم برخورداری از جنبش نیرومند میلیون» گونه به پایان رساند:این

، ناپذیر استای بسیار خدشهدانند، نشانهحقوق سیاسی خود را یک تخلف فاحش می

سر آمده است... که مبنای اجتماعی نظام حاکم گندیده است و عمر آن به اینشانه

ی کنونی زیر ضربات پُتک پرولتاریای رأی زنان زمان فروپاشی جامعهحق مبارزه برای 

 1۹«کند.انقلابی را تسریع می

چیز در انقلاب پرولتری درآمیخت، اما از آن پس، همواره حضور زن دیگر همه بار

که آن حضور به جنبشی به علاوه، پیش از آنی انقلابی مشهود بود. بهعنوان نیروبه

های ضدجنگ در شروع جنگ جهانی اول تبدیل شود، و تا انقلاب گستردگی فعالیت

رو، ماند. ازاینکند، لوکزامبورگ در فمینیسم سوسیالیستی فعال  ادامه پیدا 1313

رأی زنان حق ی ضرورت رهچندماه پیش از بروز جنگ جهانی اول، او هنوز دربا

 کرد:میکید أتنوشت، و بر اهمیت زنان پرولتر می
زن پرولتر، ست. برای اجهان اش کل خانهبرای زن بورژوای صاحب مالکیت، »

خاطر شرکت در زندگی به حامیان حقوق زنان بورژوا ...اش استخانهکل جهان 

                                                      

 نگاه کنید به:1۹ 
Dick Howard, Rosa Luxemburg, Selected Political Writings, 

Monthly Review Press, 1311, p.222. 
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فقط مسیر مبارزات کارگری  . زنان پرولترخواستار حقوق سیاسی هستندسیاسی 

از راه  ای در قدرت واقعی عمدتاًی مقابل کسب پایهکنند، که نقطهرا دنبال می

... اجتماع حاکم در ابتدای هر فراز اجتماعی، بوده است عمل،مرتبتی قانونی است. 

 تدموکراسوسیالگذاری است...اما حزب ها ]زنان[ به معبد قانونمخالف ورود آن

 11«گشاید.طور کامل میها بهروی آنی خود را بههادروازه

به  هایتگلایتروی آنها بسته شد، و سرعت بهبههنگام وقوع جنگ، آن درها 

سخنوری پیش از  صرفاًله أمسکند که تبلیغات ضدجنگ خود ادامه داد، تا مشخص

جنگ نبود، بلکه پس از اعلام جنگ، آن ها جان خود را نیز برایش گذاشتند. تا آن 

زن  هزار 11۱های آزاد عضویت داشتند، و حدود زن کارگر در اتحادیه 2۹۹،914 زمان

افزایش یافت و  هزار12۱به  هایتگلایتدموکرات بودند. تیراژ سوسیالعضو حزب 

المللی جریان داشت. درواقع، ی ملی بلکه بینفعالیت ضدجنگ زنان نه فقط در عرصه

نخستین کنفرانس ضدجنگ را زنان سازماندهی کردند. قرار بود این کنفرانس در اوایل 

ماه مارس برگزار شود و لوکزامبورگ با همراهی زتکین آخرین تدارکات آن را انجام 

ریزی شده، لوکزامبورگ به ، شبِ پیش از سفری برنامه131۱فوریه  1۱دهند. اما در 

 12زندان افتاد.

گرفت، حتی پس از طور غیرقانونی انجام میفعالیت عظیم ضدجنگ که باید به

، رهبری شوونیست 131۱دستگیری زتکین در ماه اوت متوقف نشد. در اوایل سال 

های زنان انقلابی برخورد توده متوجه شد که باید با اعتراض دموکراتحزب سوسیال

 دهد:ای از شرایط ذهنی و نیز عینی را نشان میکرد. یک واقعه شمه
                                                      
11 Rosa Luxemburg, “die Proletarien” (“The Proletariat”), in 

Gesamelte Werke, 9:411-12. 

ی گردهمآیی کارت پستالی به لوکزامبورگ ارسال شد که شامل مفاد قطعنامه 131۱فوریه  2۱در 12 

تصمیم گرفته شد که ما به رفیق لوکزامبورگ »روز زن حزب سوسیالیست در موشوکتون اوهایو بود: 

ل ک که تقریباًکنیم و درحالیدردی میاطلاع دهیم که صادقانه با طرز تلقی او نسبت به جنگ اروپا هم

فاداری وداری و ناسیونالیستی فاسد شده است، ی اثرات سرمایهواسطهجنبش سوسیالیستی اروپا به

قلاب جنگ، صلح و انی سسسهؤممتن این نامه در « کنیم.ناپذیر او به اصول انقلابی را تحسین میسازش

 بایگانی شده است.هوور، دانشگاه استانفورد کالیفرنیا 
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ها از ی بحران غذا جلسه داشت. آندرباره حزبی اجرایی این روزی بود که کمیته

ورود صدها زن معترض برای طرح مشکلات خود جلوگیری کردند. آنگاه زنان ناگهان 

دموکرات دشنام دادند. یکی از رهبران، -د، و به مردان سوسیالبه جلسه هجوم آوردن

 فیلیپ شایدمان، جلسه را به شرح زیر توصیف کرد:

 «شما اینجا چکار دارید؟»صدا درآورده بود(: که زنگ را بهایبرت )درحالی

 «ایم حرف بزنیم.آمده» اولین زن: 

 «آیا همگی شما عضو هستید؟»ایبرت: 

 «، نه مثل شما.توانا، ولی بله، حتماً»بسیاری از زنان )با فریاد(: 

اگر شما عضو هستید، باید بدانید که در مباحث ما نظمی پارلمانی برقرار »ایبرت: 

 «است.

 «هو، الان وقت صحبت ما است!»صدا: زنان هم

 19«دهم.ی صحبت نمیمن به شما اجازه»ایبرت: 

ها با خیل زنانی روبرو شد که تازه روها و پلهدر راه ایبرت جلسه را تعطیل کرد، اما

دور گاه نه فقط از صرسیده بودند. البته روزالوکزامبورگ آنجا نبود، در زندان بود. اما هیچ

 ی ضدجنگی که از آلمان بیرونی برجستهاعلامیه دست نکشید، بلکه نخستین جزوه

 د. نامی سوسیال دموکراسی آلمانبحران را آن «جونیوس»با امضای آمد را نگاشت، و 

 

آشکارا، تظاهراتی که در آلمان رشد کرد نه فقط برای نان بلکه برای آزادی بود، 

 1313انقلاب ژانویه  – 131۱طوری که اکثریت زنان در جنبش ضدجنگ تا نوامبر به

به روی  برای های زندانهای خود ادامه دادند. در نخستین روز انقلاب، دروازهبه فعالیت

 لوکزامبورگ گشوده شد.

                                                      
19 From Philip Schiedemann’s Memoriren Eines 

Sozialdemokraten (Dresden: Carl Reissner, 139۹), 1:999, as quoted 

by William Peltz in an address delivered at the Conference on 

History of Women, College of St. Catherine, St. Paul, Minn., 24-2۱ 

October 131۱. 
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جنبش عظیم زنان در فعالیت غیرقانونیِ ضدجنگ به آلمان محدود نبود بلکه در  

ار ای بسیالمللی بود. درطی دوران زندان لوکزامبورگ بود که او نامهسراسر جنگ بین

ی لهأمس»قصد را فراخواند. اما این به 14تند به متیلدا وُرم نوشت و در آن نام پنتاسیلیا

محضی که لوکزامبورگ از زندان آزاد خاطر انقلاب بود. بهنبود. مثل همیشه، به «زن

نقلاب ی اای انقلابی که تجربهور شد، و با تولید نظریهشد، بلافاصله در انقلاب غوطه

 طور مشخص لوکزامبورگی کرد.روسیه در آن ترکیب شده بود، آن نظریه را به

محضی که انقلاب را سر جنبش زنان نیز خفه شد. به با سربریدن انقلاب آلمان،

 ای در فعالیت انقلابی ضدجنگ شرکت کردهطور گستردهبریدند، این واقعیت که زنان به

 کرد.را تضمین نمی ینوین کاملاً یبودند، برای زنان مرحله

ی سوی برابرکه انقلاب موفق شد، زنان مسیر بسیار جدیدی را بهدر روسیه، جایی

ی چند سال نخستین دولت کارگری به ضد خود تبدیل فاصلهان گشوده بودند، که بهزن

ن روی به شدیدتریداری دولتی استالینیستی. و این پسی منفور سرمایهجامعه –شد 

ی رژه مشهود بود. پس روی تحت حاکمیت نازیسم کامل شد. 1۱وجه در الغای زنوتدل

شد. گرچه چندین آغاز ه و آغازی نو یافت میطولانی آزادی زنان باید ازسر گرفته شد

شروع شد، به ویژه بلافاصله  134۹ی و بازهم بیشتر، در دهه 139۹ی جدید در دهه

 132۹ی ی دههتا نیمه ی جنبشمثابهبهپس از جنگ دوم جهانی، اما آزادی زنان 

 ظهور مجدد نیافت.

 
 منبع:

                                                      

14 Penthesilea 

 . کشته شدکه گویا در جنگ تروا   یونانهای سطورهانام زنی جنگاور در 

1۱ Zhenotdel 

ی زنان کارگر و دهقان حزب کمونیست روسیه انجام شده است که به های متعددی دربارهپژوهش 

هرجهت محققانه است، شامل ها که محدود به آن دوره نیست و از ترین آنمعروف است. کامل نوتدلژ

 .جنبش آزادی زنان در روسیه، 1ی های کولونتای است. رجوع کنید به پانویس شمارهزندگی و فعالیت
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 انقلاب یرزا لوکزامبورگ، آزادی زنان، و فلسفه»فصل هفتم کتاب  یبالا ترجمهمتن 

 است (13۱2ی رایا دونایفسکایا )، نوشته«مارکس
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